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  چكيده
دهنـدة   هويـت  كـه  اسـت معنايي با مادةن مقاومت در حكم نشانه و براي شاعرا» جنگكودك « پديدة

عر محمـود  در ش ـ. و مناسـبات درونـي و بيرونـي آن اسـت     و سـاختارها  پايـداري  گفتمان بخشي از
تـوار  يكـه ارتبـاط   شـوند  روايت مـي  هايي و دلالت ها شماري از نقشدرويش،   معصـوميت ميـان   اس
تـرده    ندنك بازسازي ميرا جنگ  پرخشونتدنياي كودكي و  اي را بـه ايـن    و معناهـاي محتمـل و گس

ش وو ر شناسـي  نشانههاي مختلف  كمك رهيافتبا در اين مقاله . سازند مفهوم پاك بشري متصل مي
 و شـود  مـي  معنايابيتجزيه و ، جنگ با موضوع كودكمحمود درويش  شعر، متن توصيف و تحليل

 ـ، روايـت ، تيشخص ـ، مكـان ، زمـان ، بينـامتن  ،عنـوان : هايي همچـون  نشانهفكري و هاي  لايه ، فمؤل
 و تحليـل  ، و نيز ديگر رمزگان موجـود رسان به خواننده براي كشف معناهاي اضافي شگردهاي ياري

بيشـتر  محمـود درويـش    در آثـار  شـعر كـودك  دهد كه  نشان مي پژوهش ننتايج اي .شود مي ارزيابي
شـعر او  . نـد است و تنهـا موضـوع آن كودكان   سالانه بزرگيعني زبان آن ؛ نما است تا كودكانه كودكانه

 ـ ؛ است يزندگيك  و بازتابي از نشانه ، آن ةزندگي خصوصي و عمومي يك شاعر كه از بعـد كودكان
عـلاوه   در شعر وي. زاردهنده در نوسان استآ هاي دلپذير و هم در ميان نشانههاي  يان نشانهدر م هم

 ـ  و  فراواني بـر عناصـر فـرامتن    تكية، متن درونبر عناصر  ميـان  از . شـود  مـي  فسـوانح زنـدگي مؤل
و همگـي   هاي متني هسـتند  نشانه پربسامدترين شخصيت مكان و، زمان سه نشانة ي شعر اوها انهنش

  .سازند را فراهم ميشعر درويش  گوناگون ازهاي  امكان تأويلها  نشانهاين 
  

  .محمود درويش؛ پايداريشعر ؛ جنگشعر ؛ شعر كودك؛ شناسي نشانه: ها كليدواژه
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 مقدمه. 1

كودكان را  موضوعبه  نپرداختة دغدغ، ي است كه در شعر خودشاعران ازجملهمود درويش مح
 اين موضوعپيوسته با او ذهن و زبان . است دادهبسياري نشان اي ه گزارهو  و با بسامد خوبي به

، اي شـعري جـواني  ه ـ بـا خـود بـه سـال     جـا  همهخود را ة درگير بوده و كودكيِ تلخ و گمشد
: نخسـت ؛ اسـت  بررسياز دو جنبه قابل  باره دراينوي شعر . است ش بردها الي و پختگيس ميان

دردهاي جانكاه و ة او يعني فلسطين با هم كودك سرزمينآنها  شعرهايي كه موضوع يا مخاطب
و   پرحادثـه روزهاي ، اش كودكيدن دا غم ازدست شاعر درشعرهايي كه : دومو ، سترگش است

 كلـي ندي ب در يك تقسيم »كودك ادبيات« .است كردهترسيم  خود راكودكي يادها و يادبودهاي 
  :ودش انواع زير تقسيم مي به

و بـا   »بـراي كودكـان  « و از ابتـدا  مشـخص ايي كه به طور ه ا و سرودهه نوشته، اه كتاب« .1
  )؛23: 1384، پولادي( »است شدهآفريده آنها  ذهني كيفيتبه نياز و  توجه

، اي خـاص ه ـ به دليل داشتن ويژگـي  اما، ندا نوشته شده »براي كودكان« آثاري كه در اصل. 2
  ).72و 71: 1389، باقري فارساني( كانيعبيد زااز  موش و گربه: مانند. نيز مناسبند سالان بزرگبراي 

ولـي بـه   ؛ اسـت  شدهايي كه در اصل براي كودكان آفريده نه ا و سرودهه نوشته، اه كتاب« .3
بعضـي از  : ماننـد  ).23: 1384، پـولادي ( »بـراي كودكـان نيـز مناسـب اسـت      خـاص  كيفيتدليل 

  ...و ودمنه كليلهاي ه بعضي از داستان، مولانا مثنوياي ه داستان
را  بدين صورت كه كودكـان . است شدهنوشته  »كودكانة دربار« شعرهايي كها و ه نوشته. 4

  ).3: 2004، شبلول( است سالان بزرگروي سخن با ، در حقيقت اما، هدد مخاطب قرار مي

 ودش نوشته مي »كودكدربارة « با آنچه )كودكانه( ودش نوشته مي »براي كودك« آنچه رو ازاين
نسبت ضعيفي بـا  ، كودك ادبياتسد جنگ و ر از سويي به نظر مي. اوت استمتف )مان كودكانه(

ايـن   اما؛ از هم بيگانه باشند، جنگاي ه يكديگر داشته باشند و به خاطر ناملايمات و خشونت
: 1390، بايراميبه نقل از ، بهداد( دارد اهميت بيننگاه نويسنده در اين ة است و نحو قضيهتنها ظاهر 

 يـرد و برخـي از  گ جاي مي چهارمة بيشتر در دست، د درويش با موضوع كودكانشعر محمو ).10
چون ؛ دندر شعر او جايگاهي ندار دوماول و ة دست اما؛ سوم گنجاندة وان در دستت را مي آثارش

د وي خـو . نـد ا هـره ب بـي آنهـا   ند كه اين اشعار ازك شعر كودك از اصول و معيارهايي پيروي مي
  :ندك توصيف مي گونه اين راآنها  هوايو حالپرداختن به كودكان و 



  عابدي حسين، كلاهچيان فاطمه، سليمي علي، وند زيني تورج   ...در »جنگ كودك« پديدة شناسي نشانه

٩١ 

 بَ رَ شْ نَ  ياءِ أنْ لُ الأشْ جمَ أ
َ
  ).64: 1ج، 1994، درويش( )١( ...يكِ فالِ نحَْ الأطْ  نِ عَ وَ / اءْ سَ شاياً في الم

او هرگز ماننـد كودكـان    ).11: 2009، يالمساو( »است بودهاو ة ويژ اي آغاز تراژدي« كودكيِ درويش
از همـان  . نهـاد  ترهـا پـا   بـزرگ نكرد و خيلي زود به دنياي واقعي و خشن ا كودكي ه ديگر سرزمين

ز آن را تجربه كرد و در همين پناهندگي و آوارگي در وطنش و خارج ا، تبعيد، زندانكودكي بود كه 
رجـاء  . و وطنش سخن گفـت  ملت، با زبان شعر از خود و )2( آمداندك بود كه شعر به سراغ او  سن

  :ويدگ ميكودك در آثار درويش شعر ة دربار قاشالن

 ـ از روشن، پاك و پرفروغ آن، بازگشت به كودكي و احساسات ساده« رين ت
ه محمـود  كي ا چشمه. ودر اي شعر به شمار ميه رين سرچشمهت لايشآ و بي

و  وشـد و اشـعار  ن آن مـي زلال پيوسته از . ناسدش مي خوبي به آن رادرويش 
، هنگامي كه به احساسات كـودكي  او. ندك را از آن سيراب مي كلمات خود

و لبريـز از   پاك تيانساندر حقيقت به  گردد يبازمآن ة رؤياها و دنياي ساد
  ).180: 1971، النقاش( »مايدن بازگشت مي انسان و يزندگشور و اشتياق به 

صـداي  اي او ه در نوشته« .جاري خود بسيار منطبق است واقعيتبر كودك فلسطيني در شعر او 
بـه   امـا ؛ ودش ـ مـي  تـر  بزرگشاعري كه . است كودك درونشنويم كه در جستجوي ش ميشاعري را 

شـايد ايـن    ).112و  111: 1997، درويـش ( »هـد د نمـي  بزرگ شـدن ة درونش اجاز دةش كودك فراموش
، نويسـنده در دوران كـودكي   )اي روانـيِ ه ضربه( 2»اي تروماتيكه زخم« كه 1ادموند ويلسونة فرضي

بتواند اين بازگشـت بـه كـودكي در     ،)30: 1363، معنوي و همكاران( هنر اوست يك عامل ضروري براي
گونـه شـعرها و    هدف اين پژوهش آن است كه با واكاوي اين. آثار درويش را توجيه و تفسير نمايد

اي نو به دنياي كودك فلسطيني در شعر محمود درويش بگشايد و با  شناسانة آنها دريچه تحليل نشانه
ي از اين كودك رنجديده، گامي كوچك در مسير شعر پايداري فلسـطين بـردارد. ايـن    ترسيم سيماي
  هاي زير پاسخ دهد: كوشد به پرسش پژوهش مي

واند كاشـف  ت مي ،روشي براي تحليل متنو  نقادانهة نظري يك عنوان بهناسي ش آيا نشانه. 1
  ؟باشدكودك محمود درويش اي جديد از شعر ه معاني و برداشت

، مهجور تاريخ اجتمـاعي  و مغفولدرويش چگونه و به چه ميزان در بيان وجوه  محمود. 2
  ؟است او بهره بردهة از كودك و رمزگان ويژ، مقاومتة سياسي و فرهنگي پديد

                                                                                                                                               

1. EdmundWilson 
2. Traumatic  
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متن كمك خواهـد  ة به خوانند، شناسي نشانهدر پرتو نقد شعر كودك در آثار درويش آيا . 3
ط بـه  اي مربوه را در بردارد دست يابد و رمزگان نويسنده شخصيتي كه ا كرد تا به خودنگاره

  ؟خالق اثر را كشف و تحليل كند
  

 ناسيش نشانهدانش . 2

و اوايـل  از اواخر قرن نـوزدهم   »يا اي نشانهه نظام« يا »اه دانش نشانه« مثابة به 1ناسيش نشانه
پايـه  ، در قالب دانشي جديـد  3پيرس و2سوسور، ناس معروفش دو نشانه وسيلة بهقرن بيستم 

، اي اجتمـاعي ه ينيآ، زبان. بشري حضور دارندة اي تجربه ا در تمام حوزهه نشانه. نهاده شد
ة محل زندگي و هم، آداب معاشرت، غذا، لباس، حركات ورزشي، رانندگيو اييراهنمعلائم 

رابطـه ميـان    كلية نتيج« رانشانه  سوسور. باشندوانند يك نشانه ت ما مي هاي فعاليتاشياء و 
 چيـز  هـيچ « از نظر پيـرس . اندد مي و مدلول داليا همان  )98: 1392، سوسور( »ت و معنيصور

، بـه نظـر سوسـور    ).41: 1387، چنـدلر ( »به عنوان نشانه تفسيرش كنيم اينكهنشانه نيست مگر 
. پـردازد  هـا در زنـدگي جامعـه مـي     نقـش نشـانه   بررسـي كه بـه  « است دانشيناسي ش نشانه
 اند و چـه قـوانيني بـر    ها از چه تشكيل شده سازد كه نشانه  مي خصمش ما برايشناسي  نشانه
را مطرح كرد  »ردازي ناكرانمندپ  نشانه« ةنظري4امبرتو اكو ).24: 1392، سوسور( »حاكم استآنها 

 ـا را نبايه كه نشانهو مدعي شد  ، ضيمران( كردان بررسي ش فرهنگي د فارغ از قلمرو اجتماعي 

 قابليت، ازدس عواملي كه متن شاعرانه را از ساير متون جدا مي ترين  مهميكي از  ).222: 1385
 بررسـي ناسي نه ش موضوع اصلي نشانه« ،اكو به قول امبرتو. اي آن استه ذيري نشانهپ  تأويل
، اي يـك مـتن بيشـتر باشـد    ه ـ چه نشانههر ).365: 1389، احمدي( »استهتأويل آن بل، اه نشانه

 در »دوممعاني « ن تأويل و تفسير يااي. يابد ميافزايش ن نسبت هما به نيز متن آناي ه دلالت
 بضـاعت  كـم به دليـل   ،»شعر كودك« در ولي؛ و آزمايش است بررسي قابل »سال بزرگشعر «

 سنگين و معـانيِ  شعريِ پيام، بودن ذهن كودك و تأكيد بر زبان و موسيقي در اين نوع شعر
و مدلول  دالسخن گفتن از نشانه و  رو ازاين. ستنظر سرايندگان آن نيمورد، آلودپنهان و راز

ي ا نكته اما؛ پژوهشگران نخواهد داد امكاني از ملاحظه و كنكاش به، ادبياتدر اين بخش از 

                                                                                                                                               

1. Semiotic 
2. Saussure 
3. peirce 
4. Umberto Eco 
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دربـارة  « بـه شـعر   از شـعر كـودك   تـوجهي  قابلنمود آن است كه بخش  توجهكه بايد بدان 
حرف از دنياي كودكان  سالي رگبزبا زبان ، و در آن شاعران است شدهاختصاص داده  »كودك

. اسـت ه ي بـارز از ايـن سـروده   ا نمونـه ، حضور كودكان در شعر پايداري فلسـطين . دزنن مي
 ـ ة و نـه شـاعر ويـژ    ـ  سال بزرگبه نام شاعر  حتيكه بيشتر ، د عربشاعران متعه  كودكـان 
آنچه را ، اه با نشانهند و با بازي ا ا بهره بردهه از نشانه خوبي بهدر اين نوع شعر ، ندا مطرح شده

 ـ. ندا به نمايش درآورده بديع و متوالينماهايي در است  د در نظر داشتهي متعها نويسنده ة نكت
اين اشعار بـا يـك   ة در اين پژوهش آن است كه به دليل قابل انطباق نبودن هم اهميتحائز 

يا  1ريفاترة نظرييا  امبرتو اكوة نظري براي مثال( ناسيش در باب نشانه خاصة نظريتعريف يا 
اين اشعار در آثـار   استخراجود پس از ش تلاش مي )ناسان مطرح در اين عرصهش ديگر نشانه

اي مختلف به ه از جنبه، يعني محمود درويش فلسطينمقاومت رين شاعران ت برجستهيكي از 
  .پرداخته شود »كودك و جنگ« اين اشعار با موضوع شناسي نشانه كليتحليل 

 

 وهشپژة پيشين. 3

 مقاومـت و  جنـگ و آن هـم بـا موضـوع     ناسـي شـعر كـودك   ش نشانهيرامون پ بررسيبحث و 
ناسـي  ش نشـانه « ةمقالدر )، 1388مدني و خسروي شكيب ( ،در ايران. موضوعي بكر و نوپاست

 ادبيـات  كلـي ة نخسـت از چهـار دسـت   ة دست( شعر كودك بررسيتنها به  »كودك زبان در شعر
، تصـوير ، موسـيقي : آن ماننـد  زبـاني اي ه ـ تنها نشانهپرداخته و  )ر نام برده شدت كودك كه پيش

در نيـز  ) 1392و همكاران ( شعيري .ندا را تحليل كرده ...بيروني بودن زبان و، پردازي شخصيت
ادراكـي و   ـ  حسـي ينـد  يـري فرا گ شـكل ة نحـو » معناشناختي شعر بـاران تحليل نشانه ـ  « ةمقال

در جهـان  . انـد  كـرده  بررسيرا  گلچين گيلاني ةسرود »انبار« ناختي گفتمان ادبي شعرش زيبايي
  .شده باشد دست پيدا نكرديم نوشته باره دراينعرب نيز به مقاله يا پژوهشي كه 

 

  د درويشناسي شعر كودك محموش نشانه. 4
و  اوكـودكي   مفـاهيم و موضـوعات فراوانـي از   ، درويششعري محمود  هايتردفبا مروري بر 

و  ييشناسـا  قابـل ، نـد ا كه رنگ نشانه و تأويل به خـود گرفتـه  ، فلسطينديگر كودكان سرزمين 

                                                                                                                                               

1. Michael Riffaterre 
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٩٤  

آنهـا   به همراه تحليل محتوايياز اين اشعار  ييها نمونه يشناس نشانهتحليل . ندا گرديده معنايابي
  :وردآ پديده را فراهم مياين بهتر  ابيي لالتدو  مقاومتة مسئل ماهيتامكان دريافت ، در اينجا

  
  نامتنيب. 1-4
هد و آوايي بيـرون  د قرار مي مدنظرميان متون را  ييگرا مكالمهحمود درويش در چندين مورد سرشت م

زادگاه شاعر است كـه  ، يكي از اين موارد. اباندت يم از اثرِ خود را براي خواننده و در اثرِ پيش روي او باز
 ـ ، بينـامتني  ردشـگ ه از كودكي براي اوست و با اسـتفاد ة نندك تداعي، يا با سيمايي اسطوره ة بخشـي از آي
  :است شدهكي اي پيشين مته يرد تا نشان دهد كه متن او چگونه به متنگ قرآني را به كار مي

قُـرْبَ / ونةً زيتُ وَ . غرباً رقاً وَ دادِه تَـتـَلَفَّتُ شَ أَجْ  ياحينِ رَ  نْ مِ / تلَّةً : المكانُ مُعَدّاً لِمَوْلِدِهِ  كانَ 
  )19: 2001، درويش( )۳( ...ةنَ و يتُ زَ 

 اسـت  شـده نماد سرزمين فلسطين و درختي است كه در قرآن كريم ذكر ، سدرخت مقد، زيتون
در اينجا مظهرِ بشارت و يكي از نمادهاي بـاروري و   زيتون). 35: نور( استغربي نه شرقي و نه  كه

 در سـرزميني پايـدار بـا    بشارت تولد اين كودكة و شاعر آن را به منزل )187: 1386، كوپر( صلح است
همان مفهوم نهفته در نماد زيتـون  ة اين انتخاب بر پاية ماي. است يعني فلسطين برگزيده؛ نتاريخي كه

، ا و اين كودك تـازه ه زيتون، رياحين، مايد كه تاريخ سرزمين و نياكان اون ردد و چنين ميگ كامل مي
  .ه ستم و اشغال نخواهد سپردو انجام است و هرگز تن ب آغاز يبتاريخي 

  

 وايتر. 2-4

، رمزگـان معناشناسـانه  ، كـنش روايـي   رمزگـان  شـش در بررسي ساختار متن از  1رولان بارت
 بهـره بـرد   و رمزگان اعتبـاري  رمزگان نمادين، رمزگان هرمنوتيك، رمزگان فرهنگي يا ارجاعي

هم به كنش و هم به  رمزگان كنش روايي ).217-218: 1383، اسكولز؛ 240-241: 1389، احمدي: ك.ر(
داسـتان و نظـم روايـي    ، سـاختار  بررسـي در اين نوع از . ودش پيش از كنش مربوط مية انديش
 ـ كنش شعرهاي كودك محمود درويش را مي .يردگ قرار مي مدنظرا ه كنش وان در ايـن مـوارد   ت

؛ شرح رخدادهاي كودكي) 3؛ مرور خاطرات كودكي) 2؛ اي كودكيه بيان رنج) 1: خلاصه كرد
ايـن  . مرزهاي فكـري و اخلاقـي و طـرز فكرهـاي كودكانـه     ) 5؛ توصيف آرزوهاي كودكي) 4

                                                                                                                                               

1. Roland Barthes 



  عابدي حسين، كلاهچيان فاطمه، سليمي علي، وند زيني تورج   ...در »جنگ كودك« پديدة شناسي نشانه

٩٥ 

آنهـا   تاريخي مناسبت دارند كه شاعر به عنوان ابزاري در نگارش واقعيتا بيشتر با يك ه كنش
يـرد و زنـدگي قهرمانـان    گ رايي ناب بهـره مـي  گ وي از نوعي عيني. يردگ ايت مدد ميرو  اين از

ا ه اين روايت. شاندك به متن مي، اصلي آن است انكنشگرگاه يكي از  كه خود نيز گه، كوچك را
. ازندس ـ را مـي  »كـودكي « جهاني جاودانه بـه نـام  ، ي واژگانناسيك دارند و به يارش منشِ نشانه

شناسـيك و محيطـي مربـوط     اي روانه به معناهاي ضمني و دلالت بارتنظر مورد دومِرمزگان 
اح طـر « ،»رمتفك ـ« ،»سـال  گبـزر « كـودكي ، محمود درويش در شـعرهاي كـودك خـود   . است

 ـبرانگ تأملاي بزرگ و ه پرسش  همچـون  حـال  درعـين و  »شـجاع « ،»عـاطفي « ،»راگ ـ درون« ،»زي
تعبيرهـايي   ا وه ـ انگيـزه ، در پشـت شـعرهاي او  . سـد ر به نظر مي »خورده ي شكستا شاهزاده«

 ـ ش ـ سطح اين شعرها گاه چنـان مـبهم مـي   . ند كه نياز به گشايش رمز دارندا نهفته راي ود كـه ب
آنگـاه در  ، ا و واحدهاي متفاوتي را در كنار هم چيـد ه بايد گزاره، كاويدن و دريافت معناي آن

شـناخت مـا از   ، در رمزگان فرهنگي و ارجـاعي . روايي به فهم آن روابط دست يافت يك خط
جايگاه نويسنده يا شـاعر  « ،شعرهادر اين نوع از . ودر حوادث آن بالا مي روبميزيك دوران و 

كه اگر مثلاً  شنويم مي سالي بزرگه يا شعر را از زبان انسان در بالاست و ما ماجراي قص ولاًمعم
سـاليان دراز   تجربيـات ، از خـلال ايـن بيـان    امـا ؛ نـد ك ماجراهاي زمان كودكي خود را نقل مي

، حكيمـي و كـاموس  ( »قابـل تشـخيص اسـت    خوبي به، اوة ر پختيني و طرز تفكب و جهان، زندگي

 ـ. ودش مربوط ميآنها  گشوده شدناها و به معم، رمزگان هرمنوتيك .)46: 1384 ، اتكشف هيجان
پدربزرگ و ، برادران، مادر، درويشِ كودك در كودكي با پدرة نگرش و چگونگي رابط، عواطف

اطـراف و  ، نوع نگاه شـاعر بـه زنـدگي    ..،.مكاني و، اي انسانيه ا و نمونهه فهم نام، مادربزرگ
نيروهـاي اشـغالگر   ، اشغال سـرزمين ة مسئلنوع نگاه شاعر به ، اسرائيليكان كود، اطرافيان خود

را در بيشـتر شـعرهاي درويـش     نيرمزگـان نمـاد  . هسـتند  رمزگـان از اين نمونه  ...اسرائيلي و
هد تا داستانش را مانند د رمزگان اعتباري به نويسنده اين اجازه را مي، در نهايت. وان يافتت مي

  .ودش امري كه در غالب شعرهاي درويش با موضوع كودكان مشاهده مي. ر سازدگ جلوه واقعيت
  
  نزما. 3-4

و زمـان  ، وندش ـ زمان چيزهايي كه بيان مـي : اندد هر روايت را شامل دو زمان مي ١كريستين متز
يك رمان ة ل از زندگي قهرمان اثر در دو جملمانند سه سا. و مدلول داليعني زمان . بيان كردن

                                                                                                                                               

1. Christian Metz 
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٩٦  

ا صـفحه و سـطر را صـرف    ه محمود درويش ده ).273: 1392، احمدي( اي سينمايييا در چند نم
 را دربـارة  مفيـدي  اطلاعـات » ازگشـت بـه گذشـته   ب« ايـن . مايدن در روايت مي دومبيان زمان 
 »آينـدة « و »حـال « ،»گذشته« واند تركيبي ازت ند و خواننده ميك كودك ارائه مي/ شاعر شخصيت

، او در ايـن بـاب   اي شـاعرانه و دائمـي  ه ردازيپ  خيال. ايي نمايددرك و شناس، شاعر را تداعي
  :هدد ع شكل مياي هنريِ متنوه ا را در فريمه ورزي تصوير اين كودك

  
  تولد

 »تصاويري از بلور مكـان « راآنها  كه، در شش قصيده صـانَ وحيـداً لمـاذا ترکـتَ الحِ درويش در ديوان 
وشد با بازيابي فضاي جغرافيايي و به دنبال آن ك ميند و ك مي درنگش ا در كودكي، است ناميده

  :را ترسيم كندآنها  سيمايي از، اش رفته ازدستكودكي 

  ).20: 2001، درويش( )٤( وْزاللَّ / ى شَجَرلَ طناً عَ فُ قُ ندِ آذارُ يَ . هور المدَلَّلُ الشُّ / فلُ آذارُ طِ 
  :فزايدا و در ادامه مي

  قوقِ  شُ فيِ / تُهُ خَ رْ صَ وَ / لٌ فْ يُولَدُ الآنَ طِ 
َ
  ).20: 2001، درويش( )٥( كانْ الم

؛ ندك اشاره مي )مارس( او در اشعارش در چندين مورد به ماه آذار. د خويش داردكه اشاره به تول
افق حركتـي  ؟ ندك چه معنايي را توليد مي )صَـرخَة( اين فرياد كودكانه. است شدهد ماهي كه در آن متول
يني شاعر ايـن اسـت كـه روزي    ب پيش درواقع؟ واند باشدت ميراز اين مكان چه ؟ اين تصوير چيست

اني و فرازمـاني  ي فرامك ـا او چهـره . مكان فراتر خواهد رفت هاي كرانه بيشاعر از / فرياد اين كودك
يك نشانه است بـراي   »صَـرخَة« .پيماني جهاني خواهد بست، شاد وكودكان آزاد ة خواهد شد و با هم

و رمزگاني است بـراي هـر    است كردهبراي خويش ترسيم  )شاعر( متنة تي كه توليدكنندبيان مسئولي
  .واژه دريافت كند آن را در اين تكة نيدت ي تا پيام درهما خواننده/ كودك

  
  مهاجرت

داسـتان مهـاجرتش بـه     »اربَّ أبد الصَّ « در شعرو  لِماذا ترکتَ الحِصانَ وحيدامحمود درويش در ديوان 
با براي اين كار وي . ندك بازيابي و گذشته را به اكنون منتقل مير را لبنان در كودكي به همراه پد

 گـو بـه   داسـتان  سازوكاريرا در  »مكان« و »زمان« ةناسانش دو عنصر نشانه، توصيف كارگيري به



  عابدي حسين، كلاهچيان فاطمه، سليمي علي، وند زيني تورج   ...در »جنگ كودك« پديدة شناسي نشانه

٩٧ 

ـمال في جَبـَلٌ « ،»تـُراب« ،»جهـة الـريِّح« ،»إلـی أيـنَ « .يـرد گ خـدمت مـي    »دُ يَـعُـو « و »نرَجِـعُ « ،»إلـَی أهلِهِـم« ،»الشِّ
  :ا هستنده نشانه دست نيازا

ن أَزيز تخََفْ مِ / لا. لا تخََفْ /  ...يحِ يا وَلَديإلى جِهَةِ الرِّ / ؟ تأخُذُني يا أَبي إلى أيَنَ 
عُ نرجِ وَ ، مالجَبَلٍ في الشِّ / ىو علَ نعلُ و وَ و! سننجُ اب لتنجُ بالترُّ / صاص! إلتصِقْ الرَّ 

  ).32-33: 2001، درويش( )٦( عيد البَ الجنودُ إلى أهلهم فيِ  يعودُ / حين

  

  زندگي در لبنان
در  امـا ، را ترك كرد و به لبنان كوچيـد  »ةوَ البرِ « خود درة خان، هدرويش اگرچه در كودكي و مخفيان

  :اه وطنش را از ياد نبرد و همواره خاطرات خود را با آن بازآفريني كردگ هيچ، ت يك سالآن مد
 أنْ  بلَ قَ ، ةولَ فُ الطُّ  شِ رْ ن عَ عَ  وهُ لُ زَ أن ـْ غيرٍ صَ  أميرٍ بكي كَ تَ . بنانيّ ر اللُّ حْ ى البَ لَ عَ  ورةٍ هجُ مَ  رةٍ خْ ى صَ لَ اً عَ صيّ كناً قَ ي رُ نتحِ تَ 

  ةِ فَ رِ عْ مَ يّ لِ ورِ رُ ا الضَّ غرافيَ الجُ  سَ رْ دَ وَ ، ريجيّ دْ التَّ  يُـلَقِّنُوه فِقْهَ الرُشْدِ 
َ
'ناك'هُ نا' وَ 'هُ  ينَ بَ  افةِ سَ الم

  ).39: 2006، درويش( )٧( 
خـود را   شخصـيتي ينـد رشـد جسـمي و    ا فراه ـ آنكه ماننـد كودكـان ديگـر سـرزمين     او بدون
تـن بـه   ، ه آشـنا شـود  اولي »زادگاه« و »خانه« با معنايي جز آنكه بيسپري كند و  مرحله به مرحله

و از كـودكي  كه همان تراژدي گـذر  ؛ پرد كه او را به ژرفاي يك تراژديس سرنوشتي محتوم مي
ة نشان »هناك« وطن وة نشان »هنا« .ندك پرتاب مي، است سالي بزرگگاه اردورسيدن زودهنگام به 

  .مكاني هستندة ود و هر دو نشانش طين را شامل ميغربت است كه هر جغرافيايي جز فلس
  

 شخصيت. 4-4

آنهـا   ةننـد ك در شعر درويش علاوه بر آنكه عين مسماي خود و توصـيف  خاصاي ه و نام ها شخصيت
. مشابه دلالت دارنـد  هاي شخصيتا و ه مار اسمش نند و بر بيك امصداقي هم پيدا ميفر خاصيتي، هستند

بلكه علاوه بر اينكـه  ، صرف به صاحبِ نام نيستة اشار، شعرها كاركرد نام گونه ايندر ، به ديگر سخن
 ـ ابعاد وسـيع ، ندك بر صاحبِ نام و توصيفي از او به طور تلويحي دلالت مي  ـ ر و عميـق ت  ري بـه خـود  ت

  :در معرض جنگ خواهد بود كودكانِة هم وضعيتننده و مترادف ك يرد و تداعيگ مي
  

  مادر
عشق و ارتباط ة در در سراسر شعر درويش بر دو پايشاعر و ما/اي كودكه مناسبت و كنش

يك نماد و نشانه در اشعار او فراوان به كار رفته و به همراه  در جايگاهادر م. استوار است
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٩٨  

هسـتند كـه بـر     هايي شخصيترين ت رين و اساسيت از اصلي پدربزرگپدر و  شخصيتدو 
. نـد ا ايفـا كـرده   مهمـي شعري او نقش ة نام يري زندگيگ دنياي او تأثير گذاشته و در شكل

؛ است دادهسيماي مادر را به دو گونه بازتاب ، درويش معتقد است كه شعرِ نيسف حطّييو
ـة( »مادرِ شاعر« سيماي: نخست و  وردآ اي او را بـه يـاد مـي   ه او و آموزش كه شاعر )حوريّ
نـد و  ك و زندگي لمس مي عشق، حضور قدرتمند و متمايز او را در مقاطع مرگ، خواننده
گستره دارد و قابـل   سيماي مادر نخستكه سيماي او بر  »نمونه« و »مادر مثالي« :ديگري

 ،ر سيماي مادر نخستدر شعر زي ).45: 2010، حطّيني( مادران فلسطيني استة انطباق بر هم
  :قابل دريافت است خوبي به ،»حوريّة«

تُ لْ ا زِ مَ  .../امخَ الرُّ / مُنْحَدرِ  ندَ قنا عِ رَ فت ـَا، أنَا وَهِيَ : نائْ ما شِ كَ / ى يَدِهالَ رْ عَ  أَكب ـُلم
 لْ ولُ الأُمُّ لِ قُ ت ـَ/ما تَـقُولي لمَْ . حيّاً في خِضَمِّكِ 

َ
  ).78: 2001، درويش( )8( ...يضِ رِ وَلَدِ الم

ا شاعر در اين ناسازگاري ه تباعث شد كه تا مد، اين خوددار بودن مادر در بيان احساسات
بست بند كه مادر از اين فرزند رضايت ندارد و او در دريافت عشق مادرانه به رَدروني به سر ب 

 )9( .سدر به زندان افتادن شاعر به پايان مية ستان اين ارزيابي نادرست با حادثدا اما؛ است رسيده

از يك عشـق قـديمي    »يإلی أمِّ « در شعر. نيمك را مشاهده مي دومسيماي مادر ، زيرة در دو نمون
  :ندك اي كودكي ياد ميه در سال

ى لَ وماً عَ يَ / ولةُ فُ فيَّ الطُّ  رُ كب ـُتَ وَ /  ...يأمُِّ  مسةِ ولَ / يقهوة أُمِّ وَ / يأمِّ  بزِ نُّ إلى خُ أحِ 
، هَرمِْتُ  .../!يأُمِّ  عِ مْ دَ  نْ مِ  لُ جَ أخْ / إذا مُتُّ / رِي لأنيِّ مْ شَقُ عُ وأعْ / ومِ يَ  رِ دْ صَ 
عُشِّ لِ /  ...وعجُ الرُّ  بَ رْ دَ / افيرصَ العَ  غارَ صِ / كَ ارِ  أُشَ تىَّ حَ / ولةفُ الطُّ  ومَ ي نجُُ دِّ فرُ 

!تظاركِانْ 
  ).93: 1ج، 1994، درويش( )10( 

واژگـانيِ  ة رشت ،»انتظار مادر« و »اشك مادر« ،»لمس مادر« ،»مادرة قهو« ،»مادر نانِ«
  .اند داده يجاكودكي را در گوهر خود ة ند كه زخم گسست حماساحساسي هستو  پرشور

ى سَاعِديْكِ وَأبَْـقَى صَبيّاإًلىَ أبًَد لَ ى صَبيّاً عَ وَأبْـقَ ، بَ مِنْكِ حليب البِلاَدلِدِيني لأَشرَ 
  ).352: 2ج، 1994، درويش( )11( بدينالآ

هر دو يك معنا را بـه دنبـال دارنـد و آن ايـن      »ينيلِدِ « و »فولةومَ الطُّ نجُُ  يرُدِّ « ايه عبارت
تا طعم گواراي آن ، و كسي بايد است شدهبه كام نابودي كشيده  ملتاست كه كودكي يك 

ـة« .وطن نيست/ كسي جز مادر، را دوباره به كودكان ناكام بچشاند و آن تن ر اينجا د »حوريّ
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 محبـت عشـق و  ة زاينـد ة وشد و به چشمپ  يم  يك قهرمان راة است كه جام عاديانساني 
 ـ، مادران فلسطينية اين مادر بر هم مختصات. ودش مي تبديل ، د فرزندانشـان كه همراه تول

  .است روزآوري بهبل قا، ورندآ را نيز به دنيا ميآنها  ازهمزاد درد و دوري 
  

  پدر
 ـ تصويرهاي زنجيروار درويش از پدر خود را مـي  متمـايز   و مشـخص وان در يـك قـاب   ت

كـه   اطلاعـاتي جزئيـات و  . اسـت  »وطـن « ازي موضـوع س خلاصه نمود و آن هم برجسته
وي را ، وردآ كـودك بـا پـدر بـه دسـت مـي       خواننده از دورترين لحظات ارتباط درويشِ

و ر متفك ـ، نديشا مثبت، گرن ژرف، ساكت، بر نفس مسلط، خوددار، شينن موجودي خلوت
واند در معنا دو وجه دور ت مادر مي شخصيتز مانند ني شخصيتاين . ندك مي معرفي مشتاق
  :ك به خود بگيردو نزدي

وا ذُ أخَ / بارالغُ ي بِ وشِ مُ رُ وَ  ..يزِ بْ ل خُ حْ الوَ وا بِ نُ جَ عَ / ارهَ النَّـ  يحِ أراجِ  نْ وني مِ مُ رَ حَ 
  ).198: 1ج، 1994، درويش( )۱۲( ...بيّ شَ اني الخَ صَ حِ  مِنيِّ 

و بـه فردايـي روشـن نويـدش     شـاند  ن در دل او مـي  اميد را، ادن به فرزندد پدر با دلداري
  :هدد مي

 رةَ هْ يا زَ / بيّ يا صَ / بِ كَ وْ لَّ الكَ ظِ ، لا بأسَ ، واذُ أخَ / بيّ شَ الخَ  انَ صَ الحِ  كَ نْ وا مِ ذُ أخَ 
   يلادَ مِ  كَ يْ ين ـَعَ  في رُ صِ بْ ني أُ إنَّ / يدِ يَ  ضَ بْ يا ن ـَ، كانِ رْ الب ـُ

  ).198: 1ج، 1994، درويش( )۱۳( ...دِ غَ الْ 

  :ويدگ ميگلايه با زبان » ربّ الأيائل يا أبي« در شعر
ليكَ ب ـَ أَطيرَ  يْ كَ  ...ني!يا ابْ : رمْ في العُ / تَـقُلْ لي مَرَّةً  لـَمْ ا أبي لمَِ يَ   دَ عْ إِ

  ).391: 2ج، 1994، درويش( )۱۴(؟هْ سَ المدرَ 

  :ندك خود شاعر دليل اين عدم ابراز علاقه به زبان از سوي پدر را كشف و تفسير مي
رَ نيّ عَ ، يا أَبي، كتَ قلبَ خَبَّأْ   )۱۵( خيلْ ر النَّ جَ ى شَ لَ ي عَ دِ حْ وَ  أَةً جْ فَ   لأَكبُـ

  ).392: 2ج، 1994، درويش(
بزرگ ، خيلي زودتر از ديگر كودكان، شيده و محرومك شايد اين باور كه كودكان رنج

  شده باشد! ي تثبيتا انديشه، هند در ذهن شاعرن پاي مي سالي بزرگة وند و به عرصش مي
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  پدربزرگ
خريـد و او را بـا خـود نـزد      بـرايش كتـاب مـي    »عكا« از. او بود كه به شاعر خواندن آموخت

خواند و شعر قـديم را از بـردارد مباهـات     ي كه روزنامه و كتاب ميا رد تا به نوهب دوستانش مي
  ):42: 2007، درويش( )16( كند

راءةِ بلَ قِ مسِ قَ وخَ الشَّ ني شمُ لّمُ يُـعَ / !بِ سَ لا نَ وَ  ..بٍ سَ لا حَ بِ / لاحاً ي كانَ فَ دِّ جَ وَ 
  ).72: 1ج، 1994، درويش( )١٧( بِ تُ الكُ 

  :خواندن قرآن را آموخت و او بود كه به درويش
  ).74: 2001، درويش( )١٨( ...رئْ شَرْقَ البِ / يحانِ ة الرَّ حَ وْ  دَ رآنَ فيِ ني القُ عَلَّمَ 

  

  برادر
 وشـد از ك ند و از رهگذر آن مـي ك اشاره مي »فاصله« به يك »يـا أبي فُ وسُـأنـا يُ « محمود درويش در شعر

نيـز   جـدي كـه گويـا بسـيار    ، واقعي يا خيالي خود با برادرانش با شرح اين رابطه »تمايز« و »تنهايي«
يـرد تـا در   گ ميحسدورز او وام جدال برادران و  )ع( وي از داستان يوسف. سخن بگويد )،19( هست

  :توصيف كندنين چ  اينخود با ديگر برادرانش را ة اگونمعممناسبت ، بينامتنة يك عرص

نـَهُم ياَ أَبيِ  لاَ يرُيدُونَني، إخْوَتي لا يحُبُّونَنيِ ، ياَ أَبي. ياَ أَبيِ  يوُسُفُ أنَاَ  يَعتدُونَ عَلَيَّ . بَـيـْ
  ).359: 2ج، 1994، درويش( )٢٠( وَيرْمُونَني باِلحَصَى والكَلامِ 

  :ابدي ا نميه مهري اند و دليلي براي اين بيد و پاك مي ناهگ بي )ع( شاعر خود را مانند يوسف

 ةِ في باحَ / بئْ الذِّ  عَ مَ  ونَ بُ عَ لْ لائكةً ي ـَتُ مَ أيْ  رَ تُ إنيِّ لْ ما ق ـُدَ نْ عِ / تيوَ تُ إلي إخْ أَسَأْ  لْ هَ 
  ).22-20: 2001، درويش( )٢١( يْفِ ةِ الصَّ دَ ائِ مَ ي لِ فِ كْ ابِلَ تَ نَ سَبْعُ سَ  .../؟ ارالدَّ 

يـادآور آن داسـتان زيبـاي     ...و »چاه« ،»هفت خوشه« ،»گرگ« ،»فرشتگان« :كلماتي همچون
وان از ايـن  ت برداشت ديگري نيز مي. نندك ه ايجاد ميهستند و پيوندي عميق ميان دو قص قرآني

كشورهاي عرب و اسلامي ة نشان را »ةإخْوَ « فلسطين وة نشانرا  »يوسف« شعر داشت و آن اينكه
تنها رها كردند و ، ارزشي و تاريخي با صهيونيزمة كه فلسطين را در مبارزكشورهايي . ي كردتلق

كساني كـه آرمـان رهـايي قـدس را     . ورزيدنددريغ ، پاك از وطن اسلامة از ياري به اين گوش
پـرچم  ، پايـداري جهـان  ة رين جبهت پيشاپيش همه در طولاني، ايه گرفتندم ايه يا كمم پنداري بي

ايـن جريـان   . ي بـه كنـار معركـه خزيدنـد    ا الا بردند و همچون سايهسازش بة سفيد را به نشان
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 فرزنـد آن چيزي هستند كه بر سـر ايـن   ة در حقيقت وارث هم، مغلوب و اين برادران ناسپاس
  .است كنعان رفتهة ستمديده و دورافتاد

  

  كودكان
بــه دســت ، فلســطيني ســالة دوازدهنوجــوان  الـدُّرَّة محمـد، مــيلادي 2000 ســپتامبرم ا در روز ســي
 محمـود درويـش در شـعر   . و در آغوش پدرش به شهادت رسيد »غـزهّ« در شهرا ه صهيونيست

  :شدك اين كودك را چنين به تصوير مي »محمد«
قْ  ابَ ريدُ الذَّهَ يُ  محمد

َ
دْ  عَدِ الی الم

َ
الی / خُذْني/ : ووالنَّحْ  فِ الصَّرْ  فترِ الی دَ  ...يّ رَسِ الم

، رعَلَی شاطِئ البَحْ  ...يداوَ يداً رُ وَ ري رُ مِلَ عُمْ أکْ  وَ  /يوسِ رُ کَيْ أعُِدَّ دُ ،  يا أبي، نابيَتِ 
  ).60: 1383، دزادهمحم( )٢٢( ...يلتَ النَّخِ تحَْ 

حامل  »يداوَ يداً رُ وَ ري رُ أکمِلَ عُمْ وَ « .مردان درآيدة بزرگ شود و به جرگ باره يك بهخواهد  او نمي
، الـدُّرَّة محمـدة قص ـ. است كردهبه شعرش تزريق معنايي كه شبيه آن را شاعر بارها . همين معناست

پـر از  ة در صـحن ، با يك نـام ديگـر   بار هرري است كه مكرة قص، اين قهرمان ساده و كوچك
  .شود تكرار ميرويداد مقاومت 

  

  مكان. 4-4
زيرا راوي در بيان روايت به مكاني نياز دارد تا ؛ داردجايگاه اساسي و مهمي ، مكان در روايت

كولدنسـتين و  ( مكان به ظرف وقوع زمان تبديل شود آن، نتيجهزمانِ روايت بيفزايد و در را به آن

  :است ي يافتها در شعر درويش نمود برجسته مكان ).71: 2002، آخَرون
  رائحةِ  وَ  بالأمَّهات/ رَّفُ يُـعَ  المكانَ سَبُ أنَّ أحْ  تُ کُنْ 

َ
 كانَ الم هذا إنَّ  ليِ  قالَ / لاأحَدٌ ، ريميّةالم

. لنا/ ىمَنفَ وَ  تاتاً شَ  مَّىيسَُ  مَكاناً  ودِ الحُدُ / راءوَ  أنَّ  وَ ، وداً حُدُ  البلادِ  راءَ وَ  أنَّ  وَ / ، ىبلاداً  مَّ يُسَ 
 كانَ الم ونَ نقُلُ يَ  ابةٍ بّ دَ / قفَـوْ  نايجَيئونَ  ينَ الَّذِ  لاءهؤُ  ...مهُ نَّـ كِ لِ / .ةيَّ وِ للهُ  اجةٍ حَ  في دُ بَـعْ  أكُنْ  لم

  ).157: 2005، درويش( )٢٣( فةْ اطِ العَ  وَ هُ  كانُ الم/فةْ خاطِ  ةٍ هَ جِ  إلى/ الشَّاحِنات ىلَ عَ 
 قابليـت سالان او ارتباطي معنادار دارند و  با كودكي شاعر و هم، ا به عنوان نشانهه اين مكان

عينـي هسـتند و    ايي كـه در ذات خـود واقعـي و   ه مكان. ندا ذيري بالايي به خود گرفتهپ  تأويل
كـه در   »ةوَ الـبرِْ « روسـتاي ؛ زادگاه استة نشان، نخستين مكان. ارندت و خيال ندنسبتي با فراواقعي

  :است شعر درويش خود به هيئت يك مضمون عام درآمده
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  البروة
  ).73: 1ج، 1994، درويش( )٢٤( بِ صَ القَ ادِ وَ وَ نَ الأعْ مِ / ورٍ اطُ وخُ نَ كُ  تييْ ب ـَوَ 

  :او روزي به اين مكان كوچك و محبوب باز خواهد گشت

 ليلٍ مَّا قَ عَ / عُ ـجِ رْ ن ـَ فَ وْ سَ : غنيَّةأُ يْنا بِ فَ ت ـَاكْ وَ . ناعَ ئْ مَ تجَِ / نا لمَْ ـولتَ فُ طُ  لأنَّ . ينَ ـفِ ائِ خ نْ كُ  نَ لمْ 
  ).27: 1ج، 9941، درويش( )٢٥( ...ان َـيتِ  بَ إلىَ 

  
  )26( وطن

ى لَ عَ  يبِ رِ بةُ الغَ ضْ ني غَ طَ وَ / فُـلّهْ  فِ والِ ى سَ لَ ءاً عَ وْ ضَ  سَ يْ لَ / شيداً نَ  ةً أوْ صَّ قِ  سَ يْ  لَ نيِ طَ وَ 
  ).231: 1ج، 1994، درويش( )٢٧( هْ بلَ قُ وَ يداً عِ  يدُ رِ لٌ يُ فْ طِ وَ / نِ زْ الحُ 

  ).240: 1ج، 1994، درويش( )٢٨( !أكبرُ و وَ أنمُ / ولْ ك الحُ نِ ضْ ى حِ لَ عَ / واكَ هَ  لٌ فْ إنيِّ طِ وَ 
گاهي همچون كودكي دورمانده : وجهي استي دوا نشانه، وطن در شعر درويشة نشان

ود كه محتاج رعايت و تيمار اسـت و گـاهي خـود بـه قامـت      ش ادر ترسيم مياز آغوش م
ناه او در فضـاي خشـم و   پ  شد و جانك يد كه كودك خويش را به آغوش ميآ مادري درمي
  .رددگ ا ميه تازش پليدي

  
  قدس
  :هدد بشارت ميآنها  به گونه ايناند و د بازگشت كودكان سرزمينش به قدس را نزديك مي، شاعر

/ ريباً قَ  سِ دْ إلى القُ  ونَ ودُ تعُ سَ / لْ لاسِ السَّ  واليدَ يا مَ / الَ بابلْ يا أطفَ / : سَ دْ  القُ نيِّ غنُ وَ 
   عُ مْ الدَّ  حُ بِ صْ يُ  ريباً قَ / يالماضِ  رةِ ذاكِ  نْ مِ  حَ مْ ون القَ دُ صُ تحَْ  ريباً قَ وَ / ونرُ كب ـُتَ  قريباً وَ 

  ).400: 2ج، 1994، درويش( )٢٩( ...لنابِ سَ 
نشانه و تأكيدي بر معناي پنهان در نگاه شاعر  )بار در اين بندهار چ( »باً قري« ةتكرار واژ

  .اه ديدار دوباره خواهد شدگ وعده زودي بهورد كه آ ميهني پديد مي، است كه از اين مكان
  

  اردوگاه
بـراي   محلـي قلب خود را ، اي فلسطين و لبنانه شاعر به ياد خاطرات كودكي خود از اردوگاه

عت عشـق او بـه   ي بـه وس ـ ا قلب او در اينجـا گسـتره  . هدد قرار مي ي كوچكا برپاكردن خيمه
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شـغال  ه اك ـه بـه شـرط آن  البت؛ را داردآنها  است كه توان ميزباني از همگي كودكان ميهنش يافته
  :امكان كشف چنين مكاني را فراهم سازد، اشغالگرانة سيختگ لجام

مَ قَ طَ مِنْ  قلَبي فيِ  بُ بِ تُـرَ ، يرُ مأهولةٍ غَ ، اة ٌ غارِ احِّ  بِ لنَِصْ ، تَلٍّ يرِ محُْ يِّزٍ غَ ثينَ عَن حَ الباحِ  لصِّ
  ).128-228: 2008، درويش( )٣٠( !يّ مخَُيَّمٍ صَيف

  

  )31( چاه

در شـعر   چـاه اين . ناميد شخصي كاملاًدر شعر درويش بايد يك نشانه و رمزگان  را اين نشانه
به نظـر  . يدآ به حساب مي زشبااري ا نشانه ،»تكرار« وي حضور پررنگي دارد و با همين تمايز

  .است بودهاي او ه جزء ناگسستني كودكي ،»البروة« ش درا پدري ةسد كه اين نشانه در خانر مي
، درويش( )٣٢( ...أكبـُرُ  يفَ ى كَ لأَرَ / ن يَدِيْ ني مِ ذُ يأخُ وَ . فَّ تجََ لا: لَهُ / ولُ يقُ رهِِ وَ ن بئْ أَبي يَسْحَبُ الماءَ مِ / كانَ 

2001 :22-20.(  
در حكم پناهگاهي هستند كه شـاعر تنهـايي و آوارگـي خـود و     ، اه ا و مكانه ن ناماية هم

ابي به آزادي و آرامشي ابـدي اسـت   ي رد و در پي دستب را به آنجا مي نشيسرزمديگر كودكان 
بـراي  ، اسـت  يسـته و در شـعرش بـه تصـوير كشـانيده     ي كه شاعر در زندگي آن را زا تا تجربه

  .آيندگان هويدا سازد
  
 فمؤلّ. 5-4

 )اتوبيـوگرافي ( ةخودنوشـت ة نام في دانست كه در شعرش زندگيوان مؤلت محمود درويش را مي
وانـد بـه بسـياري از    ت خواننده مـي ، ند و از پسِ آنك ع بازسازي ميايي متنوه را در متنخويش 

شعري  هايتردر بسياري از دف »منِ گذشته« حضور اين. زواياي زندگي وي در كودكي پي ببرد
بـه  ، ودش ـ كه خواننده در شعر با او آشنا مي، متني شخصيتتاريخي او را با  شخصيت، يشدرو

 ـ بايـد زنـدگي  ، اين است كه براي شناخت آثار يـك نويسـنده  . زند يكديگر پيوند مي او را ة نام
  :است نوشته همدانيلقضات ا عينهزار سال پيش . بنويسيم

 امـا ؛ ني كه آيينه را صورتي نيست در خودجوانمردا! اين شعرها را چون آيينه دان! آخر دا«
ان كه شعر را در خود هـيچ معنـي   د همچنين مي. صورت خود تواند ديد، هر كه در او نگه كند

ميـانجي  ( »هر كسي ازو آن تواند ديدن كه نقد روزگار او بـود و كمـال كـار اوسـت     اما؛ نيست
  ).216: 1ج، 1362، همداني
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. به دنيا آمـد  »الجلَيـل« از توابع» ةبرو الـ« در روستاي م1941مارس سال  13محمود درويش در 
 1948در سـال  . ذرانـد گ بود كه با كشـاورزي روزگـار مـي    الحال متوسطة او فرزند يك خانواد

  :ويدگ خود او مي. را اشغال كردند »ةالبروَ « اه صهيونيست
نـدگي  در روسـتايي زيبـا و آرام ز  . بـه يـاد دارم   خـوبي  بهبودم  ساله ششزماني را كه 

اي ه ـ در يكي از شـب . م به پايان رسيدا اي كودكانهه شدم بازي ساله هفت يوقت. رديمك مي
به ناگاه مادرم مرا از خواب بيدار ، بخوابند بام پشتكه روستاييان عادت دارند بر ، تابستان

. ويدندد خودم را در كنار صدها نفر از مردم روستا ديدم كه در جنگل زيتونِ سياه مي. كرد
چيزي از آنچه در جريـان بـود   . ردك بالاي سرمان عبور مي از اي سربازان اسرائيليه ولهگل

تشنگي و آوارگي به روسـتاي  ، تا اينكه پس از يك شب خونين و پر از وحشت؛ نفهميدم
 ةو براي اولين بار كلم؟ من كجا هستم: كودكانه از خود پرسيدم يسادگ به. غريبي رسيديم

. خطّ پايـاني بـر كـودكيم نهـاد    ، ن كردم كه آن شب با خشونتي تمامگما. را شنيدم »لبنان«
 ترهـا  بـزرگ به پايان رسيد و ناگهان احساس كردم كه جزئي از  ها ياز سختكودكيِ خالي 

مخفيانه به فلسطين ، گذرانيد »لبنان« كه در بعد از يك سال ).96- 100: 1971، اشالنق( ومش مي
بنـا كـرده    »أحيهـود« شهركي يهودي به نام» الـبروة« ا به جاي روستايه صهيونيست. بازگشت

د دَيـر« مخفيانـه در شـهر  ، بعد از آنكه درويشِ كودك اين حقيقت را دريافـت . بودند  »الأسـَ
 جا همانمنتقل شود  »کَفَرياسيف« دبيرستان به روستاية زندگي كرد و قبل از آنكه براي دور

، فلسـطيني درون فلسـطين  ة پناهنـد  در آنجا درويـش ماننـد يـك   . ابتدايي رفتة به مدرس
  :ويدگ خود مي ).6: 2008، دالسي( زندگي جديدش را آغاز كرد

. انسـتم د و ديگر بازگشتي نـدارد را نمـي   است شدهمعناي اينكه دنياي مخصوص من تمام «
و مسـائل   ترهـا  بـزرگ بـه زنـدگي    كـم  كم؟ نفهميدم چرا و چه كساني اين دنيا را ويران كردند

رؤياها و به ة من ديگر به سرچشم: عادت كردم و ناكامي بزرگ برايم روشن شد آنها مربوط به
  ).101: 1971، اشالنق( »گردم يبازنمكودكي  يها كوچه پس كوچه

، خواندن اثر ادبي يعني خواندن به ياري يك راهنما و چيـزي خـارج از خـويش   ة اين شيو
از « ناميـد كـه   »هشد يزير طرح« ندنِخوا، ١تودوروفف را ناسي مؤلش يا روان نامه زندگي: مانند

وان از متن به هر چيز خارج از ت در اين شيوه مي. ندك به دنياي خارج آغاز مي تام متنوابستگي 
  ).275و  274: 1389، احمدي( »متن گريز زد

                                                                                                                                               

1. Todorov 



  عابدي حسين، كلاهچيان فاطمه، سليمي علي، وند زيني تورج   ...در »جنگ كودك« پديدة شناسي نشانه

١٠٥ 

  نام شعرها. 6-4
اسـيك عنـوان   نش بررسي نشانه رو ازاين. ودش آن برداشته مي »نامِ« ازگام آغازين خوانش متن با عبور 

ناس بايد قبل از صـدور هرگونـه حكمـي آن را    ش مراحلي است كه نشانه ترين مهميكي از ، يك متن
بـر يـك مـتن نهـاده      ناخودانگيختـه بيهوده يـا  ، عنوان يا نام. رفتار و تأويل قرار دهد، مورد خوانش

نياز بـه  ، ه عنوان نشانهاست كه ب و تاريخي در بستر آن متن آرميده ي ذهنيا ود و زمينه و پيشينهش نمي
ود و ش ـ يا چند واژه خلاصه مي، دو، كامل متن است كه در يكة عصار، عنوان. تحليل و تفسير دارد

بلكه اين خواننده است كه واداشته ؛ صريح و يقيني خود را آشكار سازد، وشد تا دلالت مستقيمك نمي
اي جوشـيده  ه ـ اي ذهني و پرسشه ارهآن را با انگة رفتگ  فضاي مه، ود براي دريافت سيرت متنش مي

در  را »جـذب « صاحب اثر نيز بايد عنصـر . ي هدايت كندا متن به گوشه تماميتاز آن و كندوكاو در 
يـك  ، خـاص واند نام شخص يـا يـك نـام    ت عنوان يك متن مي. انتخاب عنوانِ مناسب مراعات كند

اي فراوانـي كـه بـه صـورت     ه ـ انهدرويش علاوه بر نش. توصيف و يا غيره باشد، حادثه، زمان، مكان
و متمركـز نيـز بـه كـودكي و      مسـتقل در برخي شعرهاي ، است اكنده در شعرهايي بسيار گنجانيدهپر

اي ه ـ كوتـاه و در گـروه   معمـولاً عنوان و نـام ايـن شـعرها    . خاطرات و ماجراهاي آن اشاراتي دارد
  :  شعرهااين  ازجمله. وندش جزئي بيان ميواژگاني يك يا چند

  دلالت  نام شعر  دلالت  عرنام ش

  حادثه  »  مَطَر«   شخصيت، مكان  » يبيَتِ أمِّ  في« 
  شخصيت، زمان  »  کَبرَُ الأسير«   شخصيت  »  ةتعاليم حُوريَّ « 
  ، يتشخص  »  لُمُ بالزَّنابق البَيضاءيحَْ  يٌّ جُندِ «   حادثه، شخصيت  » کفَن  في ...وَعادَ « 

  توصيف
ــاذَ أُ «   نمكا، توصيف  » المنفَی مِنَ  رسِالةٌ «  ــــ ـــةٌ ســــ ـــ ـــنِ جَ غنيـــ ـــ ــــليب  ةٌ عَــــ ــــ ــ الصِّ

  »  رالأحمَ 
  توصيف

  شخصيت  »  ۴۸قَم القَتيل رَ «   توصيف  »  ةبِطاقة هُويَّ « 
  مكان، شخصيت  »  عيدةة بَ دينَ مَ  ريبٌ فيغَ «   زمان  »  ةوِلادَ « 
 «   شخصيت  » يإلَی أمِّ « 

ُ
دينةُ الم

َ
  مكان  »  تلَّةحْ الم

  مكان    »ضصيدةُ الأرْ قَ «   شخصيتزمان،   »  إنتظار العائدين فيِ « 
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ة نمـود و گسـتر   ،»مكـان « و »شخصيت« عنصردو ، ود در ميان اين عناوينش كه ملاحظه مي گونه آن
 و مكـان را بـازنمود   »انسان فلسـطيني « موان تجست را مي شخصيت. ا دارنده بيشتري نسبت به ساير نام

: ار داشت و به اين پرسـش رسـيد كـه   ونه آن انتظگ دييندهاي تراژابعاد و فراة با هم »سرزمين فلسطين«
مان شـاعر بـه   گ بي؟ ابدي مي تيهوجز با جغرافياي مكان و حضور صاحبان آن معنا و ، آيا يك سرزمين

ا و چيستيِ تاريخ شفاهي را بـه عنـوان شـعرها    ه خامي كه در ذهن دارد برخي از ويژگية پيروي از ماد
 »تعـاـليم حُوريـّةـ« در شــعرنمونــه  بــراي. اســت ختها متبلــور ســاهــ بخشـيـده و نمــودي از آن را در عنــوان

دن ش ـ رد كه براي گشـوده ب بهره مي )ا و رمزمعم( شاعر از يك رمزگان هرمنوتيك )اي حوريهه آموزش(
؟ چيسـت  ةحوريـّود كـه  ش ابتدا اين پرسش ايجاد مي. را دانست )ةحوريـّ( شعر و اين نامة اين رمز بايد زمين

ا رونـد تفسـير و   ه ـ بـا طـرح ايـن پرسـش    ؟ ...يـا ؟ نـام يـك زن  ؟ خاصيا نامي ؟ عامنامي ؟ يا كيست
واند با خـوانش  ت باشد مي مطلعي كه از زندگينامه و سرگذشت شاعر ا خواننده. ودش رمزگشايي آغاز مي

 ـ ه دريابد كه مرجع صيغه دومدر بند ، شاعر با مادر ويگ و گفتندي و ب اين شعر هفت : ثاي فعلـي مؤن
 ةبـا واژ ، در بند نخسـت  لهَـا و حِيالهَاـحَوْ ، ليَلتََهاـ، يدَِها: در »ـها« ثو ضمير مؤن، رفُِ تَـعْ ، رُسُ تحَْ ، لُ تُطي، تَـرَی، رکُِ تدُْ 
  ).78: 2001، درويش( )٣٣( دٍ بـعُْ  رينَ عَنْ العِشْ  يتَـعُدُّ أصابعِِ  يأمِّ : وندش مي دريافتشعر  دومدر آغاز بند  »يأمُِّ «

داسـتان كـودك شـهيدي    ، خود يك پيام ترسيمي است، نكه عنوا »کفَـن  فيِ  ...وَعـادَ « شعردر 
. ويدگ چيز ديگري مي، عنوان اما؛ ودش انش به خانه بازگردانده ميج  كه پيكر بيشود  روايت مي

تشـكيل   )ينچ ـ  نقطـه ( عنواني پارادوكسيكال و ظريف كه از دو بخش پـيش و پـس از فاصـله   
ود كه بازگشت فلسطيني آواره ش ان ميبي )بازگشت( »عـادَ « مقطع نخست با فعل ماضي. ودش مي

؛ نـد ك سرزمين مادري و يك انسان زنـده و همـزاد انقـلاب را بـه ذهـن متبـادر مـي       ة و دلباخت
 )فـِی کَفَـن( دوممقطـع   اما؛ است برجستگي نماياني يافته، موضوعي كه در شعر مقاومت فلسطين

ه ان دو روي يـك سـك  زم ـ گـويي هـم  ، جـايي دو واژه  هدر جاب. هدد مي )شهادت( خبر از مرگ
ود و پـس از آن  ش ـ پـاك مـي  ، آرامش و اميدة سوي باره يككه  اي گونه به؛ است شدهنمايش داده 

  .سدر خبر دردناك شهادت به گوش مي، رنگد بي
  

  گيري نتيجه. 5

قرار داده شد و نه شعر  »درباره كودكان« شعرة شعر كودك محمود درويش در دست ازآنجاكه �
و وجـود   سـالانه  بزرگزبان  ويژگي ودنان گفت كه اين شعر به دليل دارا بوت مي، براي كودكان
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ناسـي بـه   ش نشانه. است رپذيري گوناگوني را به خود گرفتهتفسي قابليت، اي متنوع معناييه لايه
يندهاي توليد فراة به دنبال معاني و قواعد ضمني در متون و مطالع، ابزار تحليل متنعنوان يك 

شعر كودك در آثـار  گشودن مختلفي را در  و الگوهاي اه توانست رهيافت و در اينجا معناست
  .به كار بگيرددرويش 

اجتمـاعي و  ، كه بازتاب مسـائل فـردي  ، جنگشعر كودك اي متني ه نشانهتا شد  تلاشدر اين مقاله  �
 .ندولاي آثار محمود درويش استخراج و معناشناسي ش از لابه، مقاومت در فلسطين استة دسياسي پدي

رو  هناسي يك زندگي روبش نشانهمحمود درويش با كودك كه در شعر  دهد نشان مي ها ليتحل نتايج اين
 ملـت كودكي ناكام و ويران يك ة خواهد دربار ي كه ميا زندگي خصوصي و اجتماعي نويسنده. هستيم

تا رؤيا و حقيقتـي  د تا مرگ دوباره زنده كند و از معناي آنچه واقعي است كودكي را از تول، حرف بزند
 ـ  بايـد   رو ازاين. سخني فراهم بياورد، دور از دسترس مقاومـت را در شـناخت   ة بخشـي از معنـاي مقول

در ايـن ميـان كودكـان    . اي شعر كودك محمود درويش پيگيـري و تحليـل نمـود   ه مناسبات ميان نشانه
لم هنرمنـدان سـرزمين   اپذير مقاومت هستند كه هم به سلاح مبارزان و هم به قن فلسطيني بخش جدايي

هند و خود در اين عرصه به يك د تصاوير خشونت را مي نيتر يرانسانيغبا  دوچندانقدرت نبرد ، خود
مقاومت با ايـن  ة اجتماعي و فرهنگي پديد تاريخوند تا ش جهانِ متني سرشار از نشانه و رمزگان بدل مي

  .ر شودت افتنيي و دستير پذ ، درككنوني زبان پيكار تيموقعو  نشان داده شودارتباط 
سوانح زندگي و  »فرامتن« فراواني بر عناصرة تكي ،»متن درون« علاوه بر عناصر درويشدر شعر  �

و شناخت ، ه بدون آگاهي از مقاطع مختلف كودكي شاعرك جاييتا، ودش مي )ادبياتتاريخ ( مؤلف
اي اساسـي  ه طرح پرسشو ود ش دشوار مي، اثر اي معناييه و كشف دلالت تفسير نقاط مبهم متن

به زنـدگي  ، در شعر ناگزير هستيم در برابر زندگي متن رو ازاين. دردگ اي فرارو آغاز ميه از نشانه
محمـود  . ميهـا بگـذار   گـزاره شـرحي هـم در كنـار آن    ، اه و در كنار آن نشانه مؤلف نيز بپردازيم

به شـعر نكشـانيده و بـا     و مصطلح آن ـ را  عامش ـ به معناي  ا شخصية نام درويش هرگز زندگي
 ـ حقيقت آن است كه وي بـا دقيـق   اما؛ صراحت از بيان اين امر خودداري كرده و  اتي ـجزئرين ت

؛ درويـش چگونـه كـودكي بـوده     ابـد كـه  ي ي درميا است و هر خواننده تفاصيل از آن سخن گفته
كي علايـق و  در كـود ؛ باره به آن بازگشـته چگونه دو؛ ش فلسطين را ترك كردها چگونه با خانواده

و تقريبـاً   اسـت  ي لبنان و فلسطين بـر او چـه گذشـته   اه در اردوگاهو ؛ او چه بوده يها يخوش دل
  .به دست خواهد آورد پدر و پدربزرگش، مادر ژهيو به، شا تصوير روشني از خانواده
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  اه وشتن پي
  ...نگام/ و از كودكان حكايت كنيمه زيباترين چيز آن است كه چاي بنوشيم شبا. 1
  .م2009، 29شماره ، نزوية مجلّ، هواش با درويشگوي سامر أبوو گفت: ك.ر. 2
ود ش ي/ از گياهان معطر نياكانش كه به شرق و غرب متمايل ميا تپه: براي تولدش آماده بود، آن مكان. 3

  ...و درخت زيتوني/ نزديك زيتون ديگري
  ...خت/ بادامزند بر در آذار پنبه مي. اه كودك/ نازپروردة ماه، آذار. 4
  .اي مكان خواهد پيچيده آيد/ و فريادش/ در روزنه اكنون كودكي به دنيا مي. 5
نترس!/ نترس از صداي غرّش گلوله! بچسب/ بـه   ...فرزندم!، / به سمت باد؟ ري پدرب به كجا مرا مي. 6

و بـازخواهيم  ، ا در سمت شـمال ه زمين تا نجات يابي! نجات خواهيم يافت و بالا خواهيم رفت/ از كوه
  .ردند در دوردستگ ايشان برميه ه/ سربازان نزد خانوادهك گشت وقتي 

ريد چونان شاهزادة كـوچكي كـه از   گ مي. زيندگ ي متروك برميسنگ تختهگوشة دوري از درياي لبنان . 7
پيش از آنكه دانش رشد تدريجي و درس ضـروري جغرافـي بـراي    ، ندا عرش كودكي به پايينش كشيده

  .را به او بياموزند »آنجا« و »اينجا« سافت بينشناخت م
جـدا شـديم در سراشـيبيِ/    ، مـن و او : خواستيم ونه كه ميگ در ميان گرمي دستانش بزرگ نشدم/ آن. 8

  ...ويدگ نگفتي به من آنچه را/ يك مادر به فرزند مريضش مي. ما هنوز در آغوش تو زنده ...سنگ مرمر/
رد و هـر  ك ـ او هميشـه مـرا تنبيـه مـي    . ه خشونت مادرم اشتباه بـود ر من دربارتصو« :محمود درويش. 9

بـه همـين سـبب احسـاس     . ردك ـ مد مرا مسئول آن قلمـداد مـي  آ كه در خانه و كوچه پيش مي يا مسئله
وگـو بـا شـاعران و نويسـندگان      گفـت ؛ نگاهي به خويش، حسيني و بيدج( »ر استردم از من متنفك مي

كه به او  اي مسئله. ر بود براي آوردن آب مسافت زيادي را طي كنداو مجبو« ).81: 1380، معاصر عرب
زماني كـه  . فهميدم آن رااين چيزي بود كه بعدها . اد از احساساتش در برابر ما صحبت كندد اجازه نمي

 ـ  ).سالگي چهاردهحدود ( براي اولين بار به زندان افتادم ه عبـارت  آنگاه فهميدم كه مرا دوست دارد يـا ب
مـن  . در زندان بودم به ملاقات من آمد و ميوه و قهوه با خود همـراه آورد . ر مرا دوست داردديگر چقد

را ايش ه ـ روي زمـين ريخـت و اشـك    آن رااندوه او را زماني كه زندانبان قوري قهوه را توقيف كرد و 
نُّ  : امه شخصي در زندان بر روي پاكت سيگار نوشتمن به همين خاطر يك اعتراف. نمك فراموش نمي أحـ

ُيإليَ خبلة مجلّ( » ....زِ أمْ219: 1997، 52ة شمار، الكَرم.(  
ود/ و عاشـق  ش / و كودكي در من بزرگ مي ...مشتاق نان مادرم هستم/ و قهوة مادرم/ و لمس مادرم. 10

پس تو ستارگان كـودكي را  ، پير شدم ...وم/ش ام هستم چون/ اگر بميرم/ از اشك مادرم خجل مي زندگي
  / به لانة انتظار تو! ...اي كوچك/ در مسير بازگشته م بازگردان/ تا همراه شوم/ با گنجشكبراي
  .و تا ابد چون كودكي بر دستان تو باقي بمانم، تا از تو شير وطن را بنوشم، مرا متولد كن. 11
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م ا غبار/ اسب چوبيايم را با ه و مژه ...اي روز محروم كردند/ نانم را با گل آميختنده ازيب مرا از تاب. 12
  .را نيز گرفتند

اشـكالي نـدارد/ اي كـودك مـن!/ اي گـل      ، اسب چوبي را از تو گرفتنـد/ سـاية سـتاره را گرفتنـد    . 13
  ...ينمب اي نبض دستانم/ من در چشمان تو تولد فردا را مي، فشان آتش

  ؟ه به سويت پرواز كنمتا بعد از مدرس ...پسرم!: به من نگفتي/ در تمام عمرم بار كپدر! چرا حتي ي .14
  .تنها بر درخت نخل، پدر! تا ناگاه بزرگ شوم، قلبت را از من مخفي كردي. 15
  .م2009، 29شماره ، نزوية مجلّ، گوي سامر أبوهواش با درويشو گفت: ك. ر. 16
  .و تبار/ نخوت خورشيد را قبل از خواندن به من آموخت ...و پدربزرگم كشاورز بود/ بدون دودمان. 17
  ..قرآن به من آموخت در باغ ريحان/ سمت شرقي چاه. 18
  .م2009، 29شماره ، مجلّة نزوي، وگوي سامر أبوهواش با درويش گفت: ك. ر. 19
نند و ك به من ستم مي. خواهند مرا در ميانشان نمي، من يوسفم پدر! پدر! برادرانم مرا دوست ندارند. 20

  ...وازندن با سنگ و زبان مرا مي
؟ نند/ در حياط خانهك بازي مي، من فرشتگاني ديدم كه با گرگ: ه برادرانم بد كردم/ وقتي گفتمآيا ب. 21

  ...ندك هفت خوشه براي سفرة تابستان كفايت مي .../
ان ببـر/ تـا   م ـ اي خويش است/ پـدر! مـرا بـه خانـه    ه محمد در آرزوي نيمكت مدرسه و دفتر مشق. 22

  ...اي درختان نخل زندگي به سر برَمه ساحل دريا و زير سايه آهسته روي ايم را بنويسم/ و آهستهه مشق
كسي/ به من نگفت كه  ،»ريمم پنجه« ود/ با مادران و شميم گلش شناخته مي »مكان« كهنديشيدم ا مي. 23

ت كـه آوارگـي و   س ـ و پشت/ مرزهـا مكـاني  ، مرزهاست، نامش سرزمين است/ و پشت سرزمين، مكان
مكان ، اينان كه آمدند بر پشت/ تانك ...اهت نيازي نيست مرا/ اما آنديگر به هوي ود/ش تبعيد ما ناميده مي

  .ا/ به سمت جهتي شتابان/ مكان همان عاطفه استه نند بر پشت كاميونك جا مي هرا جاب
  .م كلبة دشتبان است/ از چوب و نيا و خانه. 24
بـاز خـواهيم گشـت/    : ي بسـنده كـرديم  ا هان/ با ما همراه نشد و به ترانم چون كودكي. ترسيديم نمي. 25
  .ي به سراي خويشزود به

اصلي غذايي ة وعد كه ستاديا يم »پنير زرد« درويشِ كوچك در صف طولاني براي گرفتن، در تبعيد. 26
هرگـز پنيـر زرد را   « :ويـد گ درويش مـي . ردك ميانشان تقسيم مي آن رابود و كميسارياي عالي پناهندگان 

محمـود  ، اكرتهـاني ش ـ ( »آشنا كـرد  »وطن« ي كه مرا باا اين واژه، م با پنير زردا ناييآش، نمك فراموش نمي
  ).29: 2004، درويش ناثراً

اي گذشته نيست/ وطن من خشم انساني غريب ه وطن من قصه يا سرود نيست/ پرتوي بر ياسمين. 27
  ...خواهد است عليه اندوه/ و كودكي است كه عيد و بوسه مي

  كشم! نم و قد ميك هستم كه تو را عاشقم/ بر دامان شيرين تو/ رشد ميو من كودكي . 28
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زودي بـه قـدس    دگان از زنجيـر/ بـه  ش ـ / اي كودكـان بابـل/ اي زاده  : خـوانيم  براي قدس ترانه مـي . 29
گنـدم درو خواهيـد كـرد/    ، زودي از يـاد گذشـته   زودي بزرگ خواهيد شد/ و بـه  برخواهيد گشت/ و به

  ...ا بدل خواهند شده شها به خوه زودي اشك به
ويد به كودكاني كه در پي جاي كوچـك  گ آمد مي خوش، ي خالي از سكنه استا در قلب من منطقه. 30

  تا اردوگاهي تابستاني به پا كنند!، ي هستندا نشده اشغال
ود و درويش كودك را بـا خـود همـراه    ر مي »عكا« ساله بود كه روزي مادرش به شهر پنج، درويش. 31

ينـد كـه مـادرش و    ب ردد و ميگ شته و به همين سبب دير به خانه بازميگ او به دنبال مادرش مي. ردب نمي
د ش ـ زمـاني كـه كـودكي گـم مـي      زيـرا ؛ ردندگ اي روستا به دنبال او ميه ا در چاهه اهل خانه و همسايه

ريست و من نيز بـا  وقتي بازگشتم مادرم گ: ويدگ درويش مي. است در چاه افتاده ند كه حتماًا نديشيدها مي
  ).31: يات الحزن العاديومي( او گريستم

رفـت/ تـا   گ و دست مرا مـي . / خشك نشو: فتگ شيد و به او ميك پدرم آب را از چاهش بيرون مي. 32
  ...ومش سان بزرگ مي بنگرم كه چه

  شمرد. . مادرم دورادور بيست انگشتم را مي33
  

  كتابنامه
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  .مظاهر نيكخواه: راهنما

  

  مقالات )پ
وجوانـان  چگونه وقايع جنگ تحميلـي را بـراي ن  ؛ دفاع مقدس فقط جنگ نيست« )،1390( زهرا، بهداد
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  .رياض الريّّس للکتب و النّشر: بيروت، الطبعة الثانية، لا تعتذر عمّا فعلتَ  )،م۲۰۰۴( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1394زمستان . 37شماره   ي ـ پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربيمجلة علم

١١٢  
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  .إفريقيا الشّرق: المغرب، عبدالرّحيم حزل: ترجمة، الفضاء الرّوائي )،م۲۰۰۲( کولدنستين و آخرون

  .دار السّاقي: بيروت، الطبعة الأولی، جماليّات الموت في شعر محمود درويش )،م۲۰۰۹( عبدالسّلام، المساوي

  .دار الهلال، الطبعة الثانية، شاعر الأرض المحتلّة، مود درويشمح )،م۱۹۷۱( رجاء، قّاشالنّ 
  

  اي اينترنتيه پايگاه )ث
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  عابدي حسين، كلاهچيان فاطمه، سليمي علي، وند زيني تورج   ...در »جنگ كودك« پديدة شناسي نشانه

١١٣ 

  درويش محمود في شعر »الحرب طفل« ظاهرة ةسيميائيّ 
  ∗∗∗∗۴حسين عابدی ،۳فاطمه کلاهچيان، ۲علی سليمی، ۱وند تورج زينی

  رازي بجامعة آدا¿ا و العربية اللغة قسم فيأستاذ مشارك . ١
  رازي بجامعة آدا¿ا و العربية اللغة قسم في أستاذ. ٢

  رازي بجامعة آدا¿ا و الفارسية اللغة قسم في ةمساعد ةأستاذ. ٣
  رازي بجامعة آدا¿ا و العربية اللغة في الدکتوراه طالب. ٤

  صلخّ الم
ی عنـذات م مـوادّ  مات وشـعراء المقاومـة کسِـعنـد ذه الظـاهرة المختلفة لهـ الأنماط و الإجراءات طفل الحرب وأصبح 

ــ اخليــة والدّ  اعلاقاÃــ و بنــاءاتال ة المقاومــة ويّ تجعــل معرفــة جــزءٍ مــن قضــ  تيرات الـّـؤشّــالم و بعــض الأدوار. ةالخارجيّ
 و درويـش شـعر محمـود سرد مـن خـلالي، شونةالعنف والخ من كامل عالم و فولةبراءة الطّ  بين وثيقةالعلاقة الر تصوّ 
: ينِ المنهجــمــداً علــى معتهــذه المقالــة تتطــرّق . افيالبشــري الصّــ لهــذا المفهــوم المعــاني المحتملــة مجموعــة واســعة مــن ترفــق

ــيميائيّ و هــذا الموضــوع ل ليــتح امــاو  ».طفــل الحــرب« موضــوع و درويــش محمــود شــعر إلــی، حليلــيّ التّ  الوصــفيّ  السِّ
 مثـل سمـات و ةلاليـّالدّ  و ةالفكريـّ بقـاتالطّ  بعـين الاعتبـار تقيـيم راسـةالدّ  أخـذت والسـيميائية  وجهة نظر منفجاء 

تي الـّ قنيـاتغيرها من التّ  رموز وال ف والمؤلّ  و التّناصّ  و ردالسّ  وات خصيّ الشّ  كان والم مان والزّ  و، عنوان القصائد
درويــش يميـل إلى التصــابي أكثــر شـعر  أنّ الهامّــة للبحـث إلــی تـائج النّ  تشــير. ةيـّالخف عــانيالم لاكتشـافیء القــار  تجلـب

 اةيــة الحيّ ائيميشــعره ســ. حســبطفــال فللأ اË يضــع موضــوعلكنــه يخ ه للكبــار ويــفأي إن اللغــة ؛ مــن أن يكــون طفوليــا
 و ةسمـات غـير سـارّ  زة ويـّ سمـات متمينبـ فولـةمـن وجهـة نظـر الطُّ تتقلـب  لشاعرٍ  ةالخاصّ  ة والحياة العامّ ، وصدى لها

 و صّ لــنّ عــن ا عناصــر خارجــة المــؤثرّات وعلــی  كثــيراً  عتمــدي، صّ داخــل الــنّ  العناصــر إلى شــعره بالإضــافة في. مزعجــة
ـ كـلّ  و شـعره في شـيوعاً العلامـات أكثـر  يّاتخصـالشّ  المکـان و مـان والزّ  و. شّاعرلل ةاتيّ يرة الذّ السّ   ومات هـذه السِّ

  . لشعر درويشيرفاسعة من التّ م مجموعة متنوّ تقدّ  يمكن أنْ العلامات 
  

  .درويش محمود؛ عر المقاومالشّ ؛ الحربشعر ؛ فللطّ ا شعر؛ ةيميائيّ السّ : ةسيالكلمات الرئ
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